
9فرهنگ و هنر
گروه فرهنگ و هنر- ر. اعتمادی 
)رجبعلــی اعتمــادی( رورنامه نگار و  
نویســنده پیشکسوت، متولد ۳۰ بهمن 
۱۳۱۲، امســال تولد ۸۸ سالگی اش را 
جشن می گیرد. از چند هفته قبل، و قبل 
از خیزش موج ششــم کرونا به او زنگ 
می زنم تا به مناسبت سالگرد تولدش قرار 
مصاحبه ای بگذارم. مناسبت را می پرسد 
و چند سوال دیگر از خودمان. موافقت 
می کند. نشانی اش را می گیرم. از صدایم 
حدس می زند جوان باشــم، می گوید 
اکباتان را می شناسی؟ بعد می گوید البته 
باید بشناســی و باقی نشانی را می دهد. 
برای وســط هفته قرار می گذاریم و به 
خانه اش می رویم. برای رعایت حالش 
هرکدام دو ماسک زده ایم، چشم هایش 
کنجکاونه ما را می پاید و سوالات پشت 
تلفن را دوباره از ما می پرســد. به در و 
دیــوار و قاب عکس های ردیف شــده 
نــگاه می اندازم، عکس هــای فرزندان 
و نوه هایــش، عکس هایی از خودش، 
دوران جوانی اش و... . به نظر پدربزرگی 
اســت که با تکنولوژی غریبه نیست، 
تبلت و گوشــی هوشــمند هرکدام در 
گوشه ای به پریز هستند، لپ تاپش هم 
روی میز کار است. از نمایشگاه مجازی 
کتاب می گوید. خودش را روزنامه نگار 
حرفه ای می داند و نویسنده ای است که 
نامش به عنوان نویسنده عامه پسند گره 
خورده. خاطــرات و گفته های زیادی 
دارد، گپ و گفت مان دو ساعت به درازا 
می کشــد اما باز هم سوال داریم و او هم 

برای مان گفتنی ها دارد.
در ادامه مشروح گفت وگو با 

ر. اعتمادی را می خوانید:
مخالفت با عمر طولانی

چه می کنید با این شــرایط 
روزگار و کرونا؟

 ۹ ماه پیش کرونا گرفتم. ســبک 
بود و در خانه در قرنطینه ماندم و خوب 
شدم. حالا هم سه دُز واکسن را زده ام. تا 

این جا که قسر در رفتیم.
 در این سن همه رفقای من رفته اند 
و فقط من مانــده ام و یکی از رنج هایم 
این اســت زیرا دوســتانم همکارانم و 
روزنامه نــگاران بودند که رفته اند و من 
تنها مانده ام. آن ها را که از دست می دهم، 
دیگر جانشــین ندارند، زیرا در این سن 
دیگر فرصت پیدا کردن دوست جدید 
ندارم. از داستان نویسان نسل من هم فقط 
من مانده ام، این خود یک رنج اســت و 
مایه خوشــحالی من نیســت  که آن ها 
رفته انــد و من مانده ام. اصولا از جوانی 
با عمر زیــاد مخالف بودم، یادم می آید 
در رمان »ساکن محله غم« شعاری دادم 
که آن زمان همــه جوانان در اتاق خود 
زده  بودند: »سخت دوست داشته باش،  
ســریع زندگی کن، جوان بمیر!«؛ زیرا 
معتقدم همه آدم ها باید در اوج بروند و 
بی خودی نمانند. این شانس را داشته ام 
که در این ســن دارم رمان می نویسم و 
مردم اســتقبال می کنند. الان چهار نسل 
است که با رمان های من زندگی می کنند، 
بسیاری از رمان های من اجاره نگرفتند،  
اما آن هایی که اجازه گرفتند، در شرایطی 
کنونی که کتاب خوانی فراموش شده و 
فضای مجازی جایش را گرفته ازشــان 

استقبال می شود.
 جوانان به کتاب برگردند

البته طبق آخرین آمارهایی که در 
انگلیس و آمریکا منتشــر شــده، مردم 
مجــددا به کتاب مراجعــه کرده اند، به 
ایــن دلیل که در فضــای مجازی فقط 
شنونده اید، فکر شما کار نمی کند و فقط 
می بینید؛ اما زمانی که کتاب  می خوانید 
با نویســنده شریک می شــوید، شما 
کارگردانی می کنید و قهرمانی را که وارد 
داستان می کنم، بلافاصله تصویرسازی 
می کنیــد. در افکاری کــه وارد کتاب 
می شــود، شریک می شــوید و حتی با 
نویســنده بحث می کنید. اما جوانان ما 
هنــوز با موبایل خود طرفند، یادشــان 
رفتــه دانش از طریق تبادل اطلاعات به 
وجود می آید و  یک طرفه نیســت،  باید 
به کتابخوانــی برگردند. البته آمارهایی 
می دهنــد؛ مثلا در نمایشــگاه مجازی 
کتاب آن قدر کتاب خریده شــده اما من 
بــه آمارها زیاد اعتماد ندارم زیرا قیمت 
کتاب ها بالاست و با احتساب قیمت ها 
این رقم ها زیاد نیســت و شــاید گفتن 
میلیارد، عده ای را تحت تأثیر قرار دهد 
درحالی که بخواهید پنج کتاب بخرید 

باید یک میلیون پول بدهید. 
ســابقا دولت به ناشران در زمینه 
کاغــذ، کمک می کرد امــا آن  هم قطع 
شــده و کاغذی که بنــدی ۱۳۰ هزار 
تومــان می خریدند حــالا ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
هزار تومان است، به همین جهت قیمت 
کتاب ها فوق العاده بالاســت. آخرین 
رمانم »آخر خط« چاپ اولش ۶۰ هزار 
تومان بود اما چــاپ دومش ۱۰۵ هزار 
تومان! کتابخوان ها چه کسانی هستند؟ 
طبقه پایین اگر بتوانــد نان و آب خود 
را تأمین کند هنر کرده ، طبقه بالادســت 
هم آن قدر سرگرمی دارد که هیچ وقت 
کتــاب نمی خواند، این طبقه متوســط 

اســت که دنبال دانش و آگاهی است و 
کتاب می خواند، آن هم دســتش خالی 
است. اگر پنج ســال پیش با ۱۰۰ هزار 
تومان می توانست ۱۰ کتاب بخرد، الان 
شاید بتواند یک کتاب بخرد. این خیلی 
دردناک اســت. معتقــدم همان قدر که 
قیمت نان در جامعه اهمیت دارد، قیمت 
کتاب هم اهمیت دارد و دولت باید فکر 
اساســی برایش بکند. بدون کتاب در 

زندگی روزمره درجا می زنیم.
پسرها کتاب نمی خوانند

امیدوارم جوانان ما هم بخصوص 
پســرها کتاب بخواننــد. آن زمان که 
نمایشــگاه می رفتم می دیدم بیشــتر 
دخترها هســتند که  کتاب می خوانند و 
پسرها بیشــتر دنبال دیدن نمایشگاه و 
آدم ها هســتند، گاهی از میان پسرهای 
جوان که می گذرم می بینم در حرف ها 
و مبادلات شان درباره کفش و تی شرت 
و فیلم جدید حرف می زنند در حالی که 
نســل ما تا سال سوم دبیرستان آثار ادبی 
جهان را خوانده بودیم، مدام کتاب مبادله 
می کردیم و هیچ هفته ای نبود که من سه 
کتاب نخوانم. الان در پسرها هیچ علاقه 
و ذوقی درخصوص کتاب و مســائل 
جدی زندگــی نمی بینم. خانم ها هنوز 
کتاب می خرند و می خوانند و به همین 
جهت خانم ها در همه جا دارند پیشرفت 
می کنند، حتــی در این جا که برخی از 
مســائل جلو پیشرفت شان را می گیرد، 

دارند ادامه می دهند.
حمله جریان چپ 

بــه اســتقبال جوانــان از 
کتاب های تان اشــاره کردید، قبل 
از انقلاب نیز جریان روشنفکری 
گاردی در برابر آثار شما داشت. 
سبک کار خود را چطور می دانید، 
آن هــا اســم کتاب های شــما را 

گذاشته بودند عامه پسند.
ما نســلی بودیم که با دوره خاص 
مبازرات سیاسی در سرتاسر دنیا روبه رو 
شده بودیم، مبارزه مارکسیسم- لنینیسم 
بــا ســرمایه داری غــرب. ایدئولوژی 
مارکسیســم مانند هر ایدئولوژی دیگر 
فقط خط خود را قبول داشت و خطوط 
دیگر را پس می زد و محکوم می کرد، فقط 
ایدئولوژی خود را می پسندید و اگر شما 
رمانی می نوشتید از زندگی کارگران، فقر 
و بدبختی و مبارزات کارگری روشنفکر 
بودیــد و تأیید می شــدید امــا اگر در 
ادبیات کار می کردید و مردم آثار شما را 
صرف نظر از ایدئولوژی می خواندند، یا 
نادیده می گرفتند و یا حمله می کردند. این 
ایدئولوژی در نسل شما شکست خورد 
اما دنباله هایش هنوز در ایران هستند و 
کســانی این طور فکر می کنند، آن ها با 
تحولات جهانی هماهنگ نشــده اند و 
هنوز تحت عنوان نویســنده روشنفکر 
دنبال این هســتند کــه در یک گروه و 
طبقه  خاص خواننده داشته باشند، طبعا 
نویسنده ای که در همه گروه ها خواننده 
داشــته باشد، برای شان غیرقابل تحمل 
اســت. همیشه گفته ام اگر عامه پسند به 
این معنا اســت که مردم کتاب های یک 
نویســنده را قبول دارند و می خوانند، 
حافظ هم عامه پسند است زیرا در خانه 
هر ایرانی یک کتاب حافظ می بینید. این 
جور تقســیم بندی ها در دنیا از بین رفته 
اما ما هنوز گرفتار این بلای ایدئولوژی 
گذشته ها هستیم. من نویسنده ای بودم 
کــه جوانان آثار من را می خواندند و در 
همه طبقات طرفدار داشــت بنابراین 
بیشتر مورد حمله قرار می گرفتم. سال 
۵۵ در در مجله جوانان که ســردبیرش 
بــودم و خیلی طرفدار داشــت،  گفتند 
تعدادی از دانشجویان می خواهند با شما 
ملاقات کنند، گفتم بیایند. آن ها گفتند ما 
آمار گرفته ایم مجله شما خیلی فروش 
دارد، به همین جهت آمده ایم بگوییم چرا 
شما داستان هایی درباره فقر و بدبختی 
جامعه نمی نویسید؟ به آن ها گفتم در کل 
تاریخ جهان ادبیات سیاسی عمر کوتاهی 
دارد، در ایران خودمان داستان سیاسی که 
چاپ می شود، چاپ اول و دوم و سوم و 
چهارم فروش می رود اما مسئله سیاسی 
که از صحنه خارج شــد، آن کتاب هم 

خارج می شود.
در ســال های ۵۶-۵۷  که هیجان 
انقــلاب در جامعه افتاده بود، آثار آقای 
شریعتی با تیراژهای وحشتناک در بازار 
کتاب بود، اما حالا شاید در ماه یکی دو 
کتاب هم از او نخرند. این مسائل از بین 
رفت . اما داستان های عاشقانه شکسپیر، 
تولســتوی و داســتان های عاشــقانه 
خودمــان لیلی و مجنون، و شــیرین و 
فرهاد ماندگارند زیرا با احســاس بشر 
ســروکار دارند نه با مسائل روز، گرچه 
با مسائل روز بااحساس تر می شود. در 
کتــاب آخرم چهار طبقــه اجتماعی را  
ضمن داســتان عاشقانه به نقد کشیده ام 
اما خواننــده آن را حس نمی کند، بعد 
که کتاب را تمام کرد متوجه می شــود 
چون حرکت عاشقانه داستان است که 
خواننده را به دنبال خود می کشــاند. در 

دنیا این برداشت ها از بین رفته است.
حسادت میان نویسندگان و 

هنرمندان
 آن  زمان چه کســی در میان 
شما  روشــنفکر  نویسنده های 
را خیلــی اذیــت می کــرد؟ فکر 
می کنم عباس پهلوان یکی از این 

نویسنده ها باشد.
نه. پهلوان بعدا از جهات دیگری 
مقداری مخالفت  می کرد و آن هم رقابت 
بین جوانان با مجله اش )فردوسی( بود. 

من با پهلوان ســلام علیک داشتم. 
یک روز بــه او گفتم عباس 

چــرا داری پــل بین 

جوان ۱۷-۱۸ ساله را با خودت خراب 
می کنــی؟ جوانی که مجلــه جوانان 
می خواند زمانی که ۲۲ سالش شد  دنبال 
مطالب جدی هم هســت و خواننده تو 
می شود. از این حرف خوشش آمد و آن 
هجمه را قطع کرد و مطالب خیلی خوبی 

راجع به ما می نوشت.
اما جامعه هنرمندان و نویسندگان 
مــا، چه آن دوره، ۶۰ ســال پیش، و چه 
امروز، دچار حسادت حرفه ای است؛ به 
محض این که نویسنده ای گل می کند و 
مردم کارش را می پسندند، سعی می کنند 
او را از رده خارج کنند، مانند این است که 
در مسابقه دو شرکت کنم و بیایم پشت پا 
بزنم به نفر جلو در حالی که او کار خود را 

می کند و من باید رقابت کنم.
توطئه سکوت!

چه کســانی بیشتر مخالف 
بودند؟

بیشتر چپ های استالینیستی. چون 
آن ها نگران بودند نویسنده ای گل کند 
و از خودشــان نباشد. اولین رمان بلندم 
»تویست داغم کنم« را که نوشتم و درباره 
زندگی نسل جوان بود که داشت جامعه 
ایــران را متحول می کرد، یادم هســت 
چاپ اولش که ۵۰۰۰ نســخه بود، در 
هفته اول تمام شد، ۵۰۰۰ نسخه دوباره 
چاپ کردیم،  در هفته دوم تمام شــد. و 
۵۰۰۰ تای دیگر در هفته ســوم. چاپ 
هفتم رمان ۱۲ هزار نســخه چاپ شده 
اســت و این اصلا سابقه ندارد اما همه 
ســکوت کردند. بالاخره جوان بودم، 
۲۲-۲۳ ســاله بودم، دلم می خواست 
دربــاره کتابم حرف بزننــد که آن قدر 
اســتقبال می شود. اما سکوت بود. بلند 

شــدم رفتم مجله »راهنمای کتاب« که 
برای مرحوم افشــار بود. کتابم را بردم 
و گفتم در ســه هفته ۱۵ هزار نســخه 
چاپ شده است یا این کتاب مزخرف 
است و نقد بنویسید و بکوبید و یا قابل 
توجه اســت و درباره اش بنویســید، 
این شــجاعت من بود با این که خودم 
روزنامه نــگار بودم رفتم مجله دیگری 
و گفتم درباره کتابم نقد بنویســید. یادم 
هســت در اولین شمار ۱۷ صفحه  نقد 

نوشتند و تأیید کردند.
خود مرحوم افشار نوشتند؟

نه. آقای دکتــر احمد اقتداری که 
همین  چند وقت پیش فوت کردند.

برای »ساکن محله غم« هم همین 
اتفاق افتاد، کتاب را همین طور می بردند 
اما یک کلمه نمی نوشتند، جز تک و توک 
مجلاتی که رفاقتی داشتند آن هم در حد 

یک پاراگراف.
مجلات فرهنگی دست چپ ها 

بود؟
بله، آن ها هم یا سکوت می کردند 
من در مصاحبه ای اســمش را گذاشتم 
توطئــه ســکوت - و یــا مخالفــت 
می کردند. خیلی جالب اســت یک نفر 
که نمی خواهم نام ببــرم، درباره کتاب 
»تویســت داغم کن« نقد کــه نه بد و 
بی راه نوشــته بود. زنگ زدم که کتاب 
را خوانده ای؟ گفت نه همه می گویند. 

گفتم کسی که نقد می کند باید خودش 
خوانده باشــد، کتاب را بخوان و هرچه 
دلت می خواهد بگو. کتاب را خواند و 

بعد عذرخواهی کرد. 
با چه چیزی مخالف بودند؟  
آیا معتقد بودند جوانان را از تفکر 

مبارزه منحرف می کند؟
آن ها خودشــان را قبول داشتند و 
اگر خارج از خط آن ها بودید یا سکوت 
می کردند یا واکنش بد نشان می داند اما 
هیچ اثری نکرد و مردم کتاب های من را 
می خریدند. مشکل تنگ نظری هاست 

که در رشته های دیگر هم می بینید.
روزنامه نویــس حرفــه ای 

بودم
اتهامــی هــم می زدند؟ مثلا 
بگویند حاکمیت از آن ها حمایت 

می کند؟
نــه. هیچ  وقت. زمانی که حوادث 
ســال ۵۷  افتاد، من تا یک ســال و سه 
 ماه ســردبیر اطلاعات بــودم زیرا یک 
روزنامه نویس حرفه ای بــودم. اولین 
کارم روزنامه نویســی بــود و آخرین 
کارم روزنامه نویسی و داستان نویسی. 
هیچ وقــت  نه کارمند دولت بودم و نه 
با ســازمان های دولتی ارتباط داشتم، نه 
تعریف می کردم و نه مجیز می گفتم. اگر 
خبــری چاپ می کردیم، خبر روز بود. 
خبر روز را همه چاپ می کنند حتی اگر 

با آن خبر مخالف باشند.
من از این موضوع ناراحت نبودم، 
چون هرجا مــی روم به محض این که 
می فهمند من آن جا هســتم سیل آدم ها 
راه می افتند از مرد و زن ۷۰ ســاله تا ۲۰ 
ســاله. چه لذتی بهتر از این که مردم با 

کتاب هایت خاطره دارند؟
مجلــه جوانان را ۱۴ ســال 

منتشر کردید؟
۱۳ سال.

 ایران؛ پاریس آسیا
تیراژش آن زمان چقدر بود؟

اول باید بگویم چرا ما مجله جوانان 
را منتشر کردیم. کار روزنامه نویسی را با 
خبرنگاری شــروع کردم، چند ســال  
خبرنگار شهرســتان ها بودم. بعد شدم 
دبیر بخش فرهنگی و هنری و دانشگاهی 
روزنامه اطلاعات و بعد هم شدم معاون 
سردبیر. در آن دوره نهضتی در سراسر 
دنیا به وسیله جوانان شکل گرفته بود. در 
اروپا به آن ها می گفتند هیپی. این جوانان 
برای اولین بار می گفتند ما می خواهیم با 
جامعه بزرگ تر صحبت کنیم نه این که 
جامعــه بزرگ تر هرچه گفت ما گوش 
دهیــم، آن ها با خود یــک نوع آزادگی 
و انتقاد از جامعــه بزرگ ترها را آورده 
بودند. این حالت در ایران بخصوص در 
تهران هم آرام آرام گسترش پیدا می کرد، 
چون به قول نهرو نخســت وزیر هند، 
ایران پاریس آسیاست، در هر شرایطی 
حتــی امروز در خیابان ها در چهره های 
جوانان نوآوری را می بینید، ایرانی عاشق 

نوآوری است.
 از شلوغ کن ها بودم!

من در دوران جوانی جزو لیدرهای 

این تحولات در ایران بودم، شــب ها با 
جوانان  دوره می گذاشــتیم و همه جا 
بودیم، شلوغ می کردیم، حرف می زدیم.  
یــک روز به این فکر افتــادم که ما هم 
حرف های مان را بزنیم، کتاب »تویست 
داغم کن« محصول همان گروه بود که 
در آن شــلوغ می کردیم و شهر را به هم 
می ریختیم و حرف های تازه می زدیم. 
رمان هــای من را جوانان می خریدند و 
این باعث شد موسسه اطلاعات بیشتر 
روی من کار کند، در ســنین کم معاون 

سردبیر کل شدم!
 روحیه نوآوری و ســتیز 
با گذشــته در من خیلی قوی 
بود. یــک روز گفتم »من 
دارم روزنامــه اطلاعات 
را اداره می کنــم، چرا 
سردبیر نباشم؟« الان 
را نمی دانم ولی آن 

زمان روزنامه اطلاعات و کیهان به وسیله 
معاون سردبیر اداره می شد، سردبیر هم 
بیشــتر ارتباطات خارجی و سیاست 
کلی روزنامه را اداره می کرد. برخلاف 
سنت، پیش آقای مسعودی رفتم و گفتم 
همه کارهای روزنامه را من می کنم چرا 
سردبیر نباشم؟ آن موقع این حرف یعنی 
کفر،  جوانی آمده و می گوید باید سردبیر 
روزنامه شوم. آقای مسعودی شوکه شد، 
مدتی همین طور نــگاه می کرد، گفت 
بنشین، نشستم و گفت می دانم روزنامه 
را اداره می کنی اما یادت باشــد روزنامه 
اطلاعات  نیمه رسمی است، همیشه در 
دســتگاه های دولتی نسبت به جوانان 
حساسیت هست، روزنامه هم همیشه 
اشتباه دارد. ممکن است اشتباهی شود 
و دولت ناراحت شود. سردبیر ۷۰-۶۰ 
سالش که باشد می دانند قصد خرابکاری 
نداشته، اگر تو جای او بنشینی می گویند 
می خواهد مملکــت را به هم بزند. برو 
ســر کارت، موقعش که شــد سردبیر 
می شوی. اما من عشق سردبیری داشتم. 
احساس کردم ایران به مجله جوانان نیاز 
دارد، پیشنهاد دادم مجله ای برای جوانان 
بدهیم. آقای مسعودی روزنامه نگار تراز 
اولی بود، خود از خبرنگاری آمده بود. 
من را خواســت و گفت ما دوبار مجله 
جوانان دادیم و هر دوبار تعطیل شــد و 
کسی  نخرید. گفتم می دانم اما آن موقع 
مجله جوانان را دســت مردان مســن 
می دادی و آن ها می گفتند چه بپوشید، 
چطور راه بروید، چطور درس بخوانید. 
اما حالا جوانان خودشــان می خواهند 
حــرف بزنند و دیالــوگ برقرار کنند. 
مسعودی خوشش آمد و گفت برنامه ات 

را بنویس. برنامه ام را پسندیدند و گفتند 
منتشر کن، مجله در مهر ۱۳۴۵ با تیراژ 
۵۰۰۰ نسخه منتشر شد و این ۵۰۰۰ تا 
در دو ساعت رفت! البته برای اولین بار 
قبل از انتشار مجله، فیلم تبلیغاتی برای 
مجله ساختم که در تمام سینماها نمایش 

دادم و این فیلم خیلی اثر کرد.
فکــری  خــط  همــان 
داستان نویسی خود را در مجله 

پیاده کردید؟
بله.

 مجلــه ای که بازار ســیاه 
داشت!

 به چه تیراژی رسید؟
تا ۴۰۰ هزار تا رسید.

شنیده ام معمولش ۳۵۰ هزار 
نسخه بود.

مــا ۳۵۰ هزارتا را رد کردیم، ۴۰۰ 
هزارتا را چاپ کردیم و برنامه گذاشتیم 
کــه می رویم به یک میلیــون تیراژ که 
خورد به فضای ســال ۵۷ و عملا دیگر 

روزنامه نویسی به آن شکل نشد.
در  کــه  اســت  درســت 
ویژه نامه های تان تا ۵۰۰ هزارتا 

را هم رد کردید؟
مــا در ویژه نامــه ۵۶ یعنی آغاز 
ســال ۵۷، ۵۰۰ هزارتا چاپ کردیم و 
البته این ها را اعلام رســمی کردیم. آن 
زمان دولتی ها تیراژ را کنترل نمی کردند، 

کانون هــای آگهی تیراژهــا را  کنترل 
می کردنــد. آن زمان هــم کیهان و هم 
اطلاعات با پول آگهی منتشر می شدند 
و دولت کمکی نمی کرد. ما رســیدیم 
به تیــراژ ۳۰۰ هزارتا، روی جلد آگهی 
نمی گرفتیــم. ۲۰ هزار می گرفتیم برای 
آگهی. حسابدار ما حساب کرد کاغذی 
که در ۳۰۰ هزار جلد مصرف می شود، 
بیشــتر از ۵۰ هزار قیمتش اســت، به 
همین جهت مدیران کانون های آگهی 
را بــرای روزی که مجله جوانان چاپ 
می شد، دعوت کردیم. آن ها روند چاپ 
را دیدند و مشــاهده کردند که انبار پر و 
خالی می شود و موافقت کردند قیمت 

آگاهی را بالا ببرند.
جمعیت کشــور ۳۵ میلیون 

نفر بود.
 بله جمعیت بین ۳۰-۳۵ میلیون نفر 
بود. نه تنها جوانان مجله را می خواندند، 
مجله بازار سیاه داشت. بسیاری از جوانان 
شب قبل از انتشــار به روزنامه فروش  
پــول می دادند که برای مــا را نفروش، 
پیش خرید می کردند چون ســاعت دو 
بعدازظهر مجله تمام می شد. دنبال این 
بودیم ماشین چاپ جدید بیاوریم، چون 
اطلاعات چند نشریه دیگر هم داشت.  
کم تبلیغ می کردیم و تیراژ که شکســته 

می شد، اعلام می کردیم.
خــودم را جوان ۲۴ ســاله 

می دانم
اگر بعــد از انقــلاب اجازه 
می دادند مجله جوانان را داشــته 
باشــید، با توجه به آن که جوان 
نبودید، می توانستید این تیراژ را 

تکرار کنید؟
 شانســی که من دارم این  است که 
همیشــه جوان فکر می کنم.  الان خودم 
را جوان ۲۴-۲۵ ســاله حساب می کنم، 
بــا این که ۸۸ ســال دارم در خیابان که 
راه مــی روم، دلــم می خواهد از جوی 
بپرم. حالا هم برای جوانان می نویســم. 
بنابراین فرق نمی کرد من در چه ســنی 

هستم چون با جوانان هماهنگ بودم.
 مجلــه ما هــر روز دو گونی نامه 
داشت؛ یک  گونی نامه هایی بود که به نام 
من فرستاده می شد و راجع به داستان ها 
می پرســیدند و چــون می دانســتند 
داســتان های واقعی می نویسم اغلب 
دوســت داشــتند زندگی آن ها را هم 
قصــه کنم. همیشــه در اجتماعاتی که 
برای جوانان تشکیل می دادیم حضور 
داشــتم، در امجدیه کنسرت گذاشتیم، 
۳۰ هزار دختر و پســر آمدند و شرکت 
کردند. گروه های بیت در جهان تشکیل 
شده بود و ما هم در ایران تشکیل دادیم 
و گروهی بود با نام »اعجوبه ها« که تازه 
کار خود را شــروع کرده بود، همین را 
بهانه کرده و جوانان را تشویق می کردیم 
گروه های موزیک تشکیل دهند. برای 
اولین بار مســابقه اتومبیل رانی سرعت 
را در ایران گذاشتم؛ آن زمان فدراسیون 
اتومبیل رانی تشکیل نشده بود و پیستی 

هم وجود نداشت. 
اغلب کســانی که می خواســتند 
مســابقه دهنــد، می رفتنــد تپه های 
عباس آبــاد. تصمیم گرفتــم این را جا 
بینــدازم و با فرمانــده نیروهای هوایی 
تماس گرفتیــم و خواهش کردیم یک 
روز پیســت هوایی هواپیمایی ارتش 
را در دوشــان تپه اختیــار ما بگذارند تا 
مسابقه برگزار کنیم، با تلویزیون آن زمان 
هم برای پخش صحبت کردیم و به نفع 
کارهای خیریه بلیــت فروختیم. برای 
اولین بار ۱۰ هزار نفر آمدند دوشــان تپه 

و مسابقه اتومبیل رانی را برگزار کردند.
 مجــلات مخاطب خــود را 

نمی شناسند
مــا هــرکاری کردیــم  در زمینه 
جوانــان بود. یکی از مســائلی که این 
روزهــا با خواندن مجلــه و روزنامه ها 
می بینم و متأسف می شوم این است که 
هیچ کدام مخاطبان خود را نمی شناسند، 
نمی دانند چه کسانی روزنامه می خرند، 
چه سنی می خرند. اصلا دنبال مخاطب 
نیستند. انجمن روزنامه نگاران جهان در 
شیکاگو چند سال پیش از هر کشوری 
۱۰ روزنامه نویس شــاخص را انتخاب 
کرد، یکی از ۱۰ روزنامه نویس ایران من 
بودم، علت را در یک کلمه نوشته بودند 

جذب مخاطب.
صفحات  طبایــی  علیرضا 
شــعر مجله جوانان را داشــت، 
چهره های شــعر، شعرشــان یا 
برای نخســتین بار در صفحات 
شعر مجله جوانان منتشر شده یا 
در آن جا بالیدند، حسین منزوی، 
محمدعلی بهمنی، عمران صلاحی، 
ســهیل محمــودی و دیگــران. 
تفاوتــی که بین صفحات شــعر 
مجله وجود دارد این اســت که به 
شاعران شهرستانی می پرداخت 
و هجمه ای که بــه مجله جوانان 
بود که مطالــب زرد دارد، درباره 
صفحات شعر نیست و حسابش 
با بقیه مطالب جداست. تعامل شما 

با آقای طبایی چطور بود؟

آقای طبایی از سال سوم و چهارم 
آمد؛ یک روز مشــغول کار بودم، به من 
گفتند جوانی از شیراز آمده و مایل است 
شما را ببیند. گفتم بیاید. خود را معرفی 
کرد و گفت من علیرضا طبایی از شیراز 
آمده ام، شــعر می گویم و در زمینه شعر 
کار کرده ام و اگر موافق باشــید با مجله 
جوانان همکاری کنم. گفتم نمونه هایی 
از اشــعارت بیاور تا ببینم. نمونه هایی 
آورد، پسندیدم، متوجه شدم هم خودش 
شاعر خوبی است و هم معلومات دارد، 
تصادفا مسئول صفحه شعر ما فوت کرده 
بود، بلافاصله گفتم بیاید و کار کند. یکی 
از کارهایــی که می کردم این بود که اگر 
در کسی استعداد می دیدم میدان می دادم 
که کار خود را بکند. به طبایی هم میدان 
دادم. طبیعی اســت صفحات شــعر و 
داستان و سینمای مجلات فرق می کند 
امــا تیراژ کلی مجلــه ۴۰۰ هزارتا بود، 
صفحه شعر خیلی از مجلات از صفحه 
شــعر ما بهتر بود. فلان روزنامه فقط به 
دلیل ستون نقدش که فروش نمی رود، 
همه چیز با هم اســت. دوست داشتم 
جوانان با گذشــته ایران ارتباط داشــته 
باشند، از صادق جلالی خواستم شروع 
به نوشتن داستان های ملی کند، نثر بسیار 
زیبایی داشت و جوانان دوست داشتند. 
مثلا گفتم »دلیران تنگستانی« را بنویس. 
او از دکتر آدمیت  که »دلیران تنگستانی« 
را نوشــته  بود، اجازه گرفت تا بنویسد، 
آن قدر داستان مورد توجه قرار گرفت که 

تلویزیون از آن سریال ساخت.
 اجازه زد و بند به خبرنگاران 

نمی دادم
اجــازه نمــی دادم خبرنگارها و 
نویســندگانم با جایی زد و بند داشــته 
باشــند، خودم خبرنگاری کرده بودم و 
می دانستم خبری که زیر دستم می آید، 
چه مسئله ای پشتش است. خوشبختانه 
تمام کسانی که انتخاب کرده بودم همه 
همین گونه بودند. سرویســی درست 
کرده بودم با عنوان »خبرنگاران حوادث 
فوق العاده«، اگر در شهرستان خبری بود 
و یا مســئله ای بود که ما آن را پیگیری 
می کردیم، تلفن می زدم فلان شهرستان، 
فلان اتفاق، شــبانه روز آمــاده بودند و 
همین که تلفن می زدم با جیپ حرکت 
می کردند و می رفتند. زمانی که تلویزیون 
وارد  رسانه ها شد، ناگهان تیراژ روزنامه 
پایین آمد، چون حادثه که اتفاق می افتاد، 
خبرنگار سر صحنه می رفت، می نوشت 
و فردایش چاپ می شــد، درحالی که 
تلویزیون تمام صحنه ها را نشان می داد 
در نتیجه به روزنامه احتیاج نداشتند، تیراژ 
پایین  آمد، مدیران روزنامه ها دنبال راهی 
می گشتند تا با این موضوع  مقابله کنند، 
راه را پیدا کردند، گزارش های تحقیقی و 
پلیسی. تلویزیون تصویر را نشان می داد، 
تصمیم گرفتند روزنامه ها پشت پرده را 
نشــان دهند و مردم هم پشت صحنه را 
دوست داشتند و به تدریج روزنامه ها به 

تیراژ سابق برگشتند.
آمــاده بــاش ایــران برای 

دستگیری قاتل فراری
دکتر کیهانی زاده مقاله ای نوشــت 
و در آن گفت، روزنامه نگاری تحقیقی 
را در ایران ر. اعتمادی بنیان گذاشــت. 
یکی از موفقیت های مجله جوانان همین  
گزارش هــای تحقیقی ما بود. مثلا یک 
روزنامه فروش بــه نام ایاز یک دختر ۹ 
ساله را ربوده و بعد از تجاوز او را کشته 
بــود. پیش خودم گفتم ایــن را ما باید 
ســرکوب کنیم و باید قاتل را پیدا کنیم. 
۲۵۰ هزار تیراژ داشــتیم، شروع کردیم 
به تعقیب قاتــل و هر هفته خبرنگاران 
حوادث فوق العاده گزارش هیجان انگیز 
می نوشتند. مثلا می گفتند این قاتل را در 
فلان منطقه دیدیم و خبرنگار نیمه شب 
راه می افتــاد می رفــت و گزارش تهیه 
می کرد. برای دستگیری او تمام ایران را 
به صورت آماده باش درآوردیم و بعد از 

چند هفته دستگیر شد.
می گویند با آثارم عشــق را 

شناخته اند
 بــا وجــود این کــه جامعه 
روشنفکر شما را تأیید نمی کرد، 
به نظر کار شما در فرهنگ عمومی 
جامعه تأثیر گذاشــته است. مثلا 
دوســتی می گفت کتــاب »آبی 
عشق« شــما را به دوستانش که 
می خواســتند ازدواج کنند هدیه 
می داده که اول آموزش ببینید و 

بعد ازدواج کنید.
 به علت تعلیمات مذهبی و سنن 
اجتماعی، عشق در جامعه ایران چندان 
جایی نداشــت، عشــق را با دیوانگی 
هماهنگ می دیدند. یکی از کارهایی که 
در زندگی به آن افتخار می کنم عشق را به 
صورت پدیده معنوی انسانی و سازنده 
به جامعه معرفی کرده ام.  شاهد از غیب 
رســید. کرونا  که نبــود، برای امضای 
کتاب به نمایشگاه کتاب می رفتم. یکی 
از خوشحالی های من این بود صفی که 
تشکیل می شد با سایر نویسنده ها فرق 
داشــت، هر کسی دوست داشت من را 
بغل کند، عکس بگیــرد، از خاطراتش 

بگوید، مادرم چــه گفت، من این طور 
گفتم، عمه ام این طور گفت. بسیاری از 
خانم ها می گفتند ما با کتاب شما عشق 
را شناختیم و با کتاب  شما عاشق شدیم 
و ازدواج کردیــم، نه در تهران بلکه در 
شهرســتان ها هم این حرف را می زنند، 
عشق را با کتاب های شما شناختیم. این 
برای من زیباست و هر وقت  می شنوم 
اشکم درمی آید، از بس احساسات نشان 

می دهند.
خاطرات عجیب و غریبی از 
جوانان دارید؟ مثلا پلیسی باشد.

 بله چون خبرها را بدون سانسور 
چاپ می کردیم. تــازه گروه داریوش 
و کیوان و افشــین تشکیل شده بود، ما 
از آن ها حمایــت می کردیم، در برنامه 
تلویزیونی شــرکت کرده بودند و آقای 
کارگردان برنامه دستمزد این ها را نمی داد 
درحالــی که دســتمزها را از تلویزیون  
گرفته بــود، وقتی مــدارک را دیدیم، 
در مجله نوشــتیم. به مســعودی زنگ 
زده بود که من از ر. اعتمادی شــکایت 
می کنم چون ایشان آبروی موسسه من 
را برده که سوء استفاده می شود. مشکل 
فوق العاده بود، چون نفوذ زیادی داشت 
اما من اهمیت ندادم. بعد فهمید مدارک 

داریم و پیگیر نشد.
 من روزنامه نویس حرفه ای بودم. 
در گذشــته روزنامه نویس در کنار کار 
روزنامه کار و شغل دیگری هم داشت، 
دو ســاعت می آمد روزنامه کار می کرد 
و یا به اتــکای کار در روزنامه به محل 
مأموریت دولتی اش نمی رفت. من از روز 
اولی که بعد از تشکیل کلاس خبرنگاری 
تصمیم گرفتم روزنامه نویس حرفه ای 
باشم، هوس نکردم شغل دیگری داشته 
باشم. خیلی هم حســابم درست بود، 
زمانی رسید که مجموعه درآمدم از همه 
کادر روزنامه اطلاعــات بالاتر بود. به 
روزنامه نویسی حرفه ای وفادار بودم و 
تمام زندگی ام روزنامه نویسی بود، دوبار 
ازدواجم به خاطر گرفتــاری روزنامه 
به هم خورد. بعد از انقلاب یک ســال 
سردبیر بودم. آقای دعایی با من صحبت 
کرد که مجله بایــد تغییراتی بکند، من 
گفتم من روزنامه نویس حرفه ای  هستم، 
آقای مسعودی در کار مجله من دخالت 
نمی کرد، شــما هم همین طــور نباید 
دخالت کنید، مجله مطابق مجلاتی در 
دنیا منتشر می شود اگر نمی توانید حفظ 
کنید می روم و آمدم بیرون. از زمانی که 
بیــرون آمدم هفتــه ای ۱۰ هزارتا تیراژ 
مجله می افتاد، برگشــتی ها را با کامیون 
می آوردنــد. چــون مردم اســم من را 
شناخته بودند، در هر رشته ای اسم مهم 
است. مردم تختی را می شناختند وهرجا 
تختی بود بلیت می خریدند. آدم ها گاهی 

اثرگذارند.
  همینگوی و جک لندن  الگوی 

داستان نویسی ام بودند
داستان نویســی بــا خیال 
همراه اســت و روزنامه نگاری با 
واقعیت؛ ایــن دو را چطور باهم 

جمع کردید؟
 ابتــدا خبرنگار بــودم، می رفتم 
ســر حادثه و بعد می نوشــتم. درباره 
رمان هایم هم همین اتفــاق افتاد. باید 
با قهرمان داســتان صحبــت می کردم، 
بعد قصه را پیدا می کردم. برای نوشــتن 
»ساکن محله غم« ســه ماه خطرات را 
به جان خریدم، با ترفندی وارد شــهرنو 
شــدم و من را پذیرفتند، ترسی نداشتم، 
میــان آن ها بودم و حرف های شــان را 
می شنیدم. یا خبرنگار من گفت در آلمان 
پسری به خاطر یک دختر ایرانی دست 
به خودکشــی زده است، به خبرنگارم 
زنگ زدم دختر را می شناسی گفت بله 
و به او گفتم تعطیــلات نوروز می آیم 
و می خواهــم دختر را ببینم. رفتم آلمان 
بــا دختر صحبت کردم و رمان »شــب 
ایرانی« نتیجه آن سفر بود. برای سوژه ها 
سفر طولانی می کردم و این کار تازگی 
داشت، الان نمی دانم نویسنده ها چه کار 
می کننــد. الگوی من همینگوی و جک 
لندن بودند. داستان های من همه واقعی 

است. 
عرفان ایرانی در رمان

اولیــن بار عرفان ایرانــی را وارد 
رمــان روز ایران کردم؛ عرفای ما اغلب 
برای ۵۰۰ -۶۰۰ سال پیش هستند و جز 
مقادیری نصحیت چیزی نگفته اند و راه 
را نشان نداده اند که چطور می توانید به 
عرفان برسید، در دوره ای که خانه نشین 
شدم شروع کردم به مطالعه عرفان، اولین 
داستان عرفانی من داستان »آبی عشق« 
بود که خیلی اســتقبال شد. بعد داستان 
دیگری نوشــتم تحت عنوان »هشت 
دقیقه تا برهوت« که یک بار اجازه چاپ 
گرفت و داستان عرفانی و سیاسی بود. 
کامل ترین کارم رمانــی بود که حدود 
دوســال پیش نوشتم »ســفر عشق به 
سلطان ساوالان«. از نظر آذربایجانی ها 
کوه ســبلان مقدس است و به آن قسم 
می خوردند. داستان صددرصد عرفانی 

است.

خود را روزنامه نگار حرفه ای معرفی می کند و داستان های عاشقانه را ماندگارترین داستان ها می داند. 
از سال های پرتیراژ مجله جوانان و کتاب هایش می گوید و هجمه ای که علیه ش وجود داشته است: ر. اعتمادی، 

نویسنده رمان های پرفروش عاشقانه که در ۸۸سالگی می گوید خود را ۲۴-۲۵ ساله حس می کند. 

گفت وگو با نویسنده رمان های پرفروش عاشقانه 

ر. اعتمادی: در ۸۸سالگی خود 
را ۲۴ساله حس می کنم

اولین بار عرفان ایرانی را وارد رمان روز ایران کردم؛ عرفای ما اغلب برای ۵۰۰ -۶۰۰ سال پیش 
هستند و جز مقادیری نصحیت چیزی نگفته اند و راه را نشان نداده اند که چطور می توانید به 
عرفان برســید، در دوره ای که خانه نشین شدم شروع کردم به مطالعه عرفان، اولین داستان 
عرفانی من داستان »آبی عشق« بود که خیلی استقبال شد. بعد داستان دیگری نوشتم تحت 
عنوان »هشت دقیقه تا برهوت« که یک بار اجازه چاپ گرفت و داستان عرفانی و سیاسی بود. 

سه شنبه 3 اسفند 20،1٤00 رجب 1٤٤3 ،22 فوریه 2022، شماره 3921، صفحه

ادامه در صفحه10


